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            مطالعه تطبيقي موجودات تخيلي در نقاشي هاي 
بناهاي آييني عصر قاجار با تمرکز بر چهار بناي کبودکلا، 
کبرياکلا، چمازکلا و شياده در مازندران (بابل) و بناهاي 
خداوردي، پيرتکيه، مفتاح و حاج قاسمي در گلستان (گرگان) 
مصطفي رستمي *  مريم شيخ زاده **

چكيده
نقاشي هاي موجود در بناهاي آييني که گونه اي از ميراث بومي، فرهنگي و تاريخي در معماري منطقه مازندران و 
گلستان به شمار مي آيند، در دوره قاجار تصويرگري شده اند. اين نقاشي ها که از کيفيت بصري بالايي برخوردار 
نيستند، برخاسته از باورها و انديشه هاي ناب هنرمندان و عامه مردم است که تأثير آن را مي توان بر فرهنگ و 
ادبيات مردمان اين ديار نظاره گر بود. هدف   از مقاله حاضر، مطالعه تطبيقي موجودات تخيلي در نقاشي هاي 
بناهاي آييني دوره قاجار در منطقه بابل (استان مازندران) و گرگان (استان گلستان) از حيث تنوع و خوانش 
فرم و محتوا است و اين سوال  مطرح مي گردد که  موجودات تخيلي به کار رفته در نقاشي هاي بناهاي آييني 
عصرقاجار در مناطق نامبرده از حيث مضمون و ارزش هاي بصري، داراي چه ويژگي ها، شباهت ها و تفاوت هايي 
است؟ از اين رو تعداد  ده نمونه نقاشي از بناهاي آييني منطقه بابل و هفت نمونه نقاشي از منطقه گرگان انتخاب و 
مبناي تحليل قرار گرفته است. روش تحقيق توصيفي- تحليلي است و گردآوري اطلاعات به روش کتابخانه اي 
و ميداني است. نتايج تحقيق بيانگر آن است که نقوش تخيلي در بناهاي آييني دو منطقه مذکور، به دليل مجاورت 
دو استان و تأثير آنها بر يکديگر از حيث روابط فرهنگي، در کاربرد کيفيت هاي بصري مانند بهره گيري از خطوط 
منحني در فرم، ترکيب بندي هاي ساده، کاربرد فضاسازي اسرارآميز به سبب خالي بودن پس زمينه در اکثر 
نقوش و ترسيم آنها به صورت دوبعدي و فاقد حجم بودنشان، با هم اشتراکاتي دارند، ولي در سقانفارهاي بابل، 
نقوش تخيلي، نمايانگر ذوق و ذهنيت خلاقانه هنرمند مي باشند که با قلم روان و طراحي آزادانه خطوط، نقوشي 
ساده و غيرحرفه اي ترسيم کرده است. از طرفي در منطقه گرگان اين نقوش، با نگاهي واقع گرايانه تر ترسيم 

شده اند و توجه به تناسبات، به جنبه عيني تر بودن نقوش کمک زيادي کرده است. 

 واژگان کليدي
بناهاي آييني، هنر عاميانه، موجودات تخيلي، عصر قاجار، گلستان، مازندران

 Email: m.rostami@umz.ac.ir                   (نويسندة مسئول) دانشيار گروه صنايع دستی و پژوهش هنر، دانشگاه مازندران  
 Email: Sheikhzade_m@yahoo.com                                     کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه مازندران، بابلسر   
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مقدمه  
بخشي از فرهنگ مردم هر جامعه برخاسته از باورها و 
اعتقادات آنها در رابطه با موجودات خيالي و اسطوره اي 
است که ريشه در تفکرات، انديشه هاي ناب و آداب و رسوم 
سنتي و بومي مردمان آن جامعه دارد. يکي از زيباترين 
مناطق  آييني  بناهاي  نقاشي  در  مي توان  را  انديشه ها 
مختلف شمالي کشور نظاره گر بود که خود نوعي شاهکار 
تصوير گري به حساب مي آيد. سقانفارها و تکيه ها در مناطق 
گلستان و مازندران، از مکان هايي هستند که اين موجودات 
هنر  اين  درآمده اند.  تصوير  به  زيباترين شکل  به  خيالي 
که بيانگر فرهنگ لايه هاي مياني جوامع شهري است، در 
دوره قاجار به اوج شکوفايي و عظمت خود مي رسد. وجود 
منابع و گستردگي تصاوير در بناهاي آييني مورد مطالعه، 
پرداختن به نقوش متنوع موجودات تخيلي و واکاوي در 
کيفيت بصري آنان (مانند نحوه ترکيب بندي، زاويه ديد، نوع 
طراحي خطوط) و آشنايي با نگرش هنرمندانه، از اهميت 
بسزائي برخوردارند. در واقع مطالعه نقوش آييني در دو 
مجموعه بناهاي بابل و گرگان، مي تواند تأثير آنها را بر 
يکديگر از حيث روابط فرهنگي (مجاورت فرهنگي) تامين 
نمايد. علاوه بر اين، تنوع نقوش تخيلي و تعدد آنها در بناهاي 
از حيث مضامين  نقوش دو منطقه  مورد مطالعه، تشابه 
(اساطيري ملهم از مذهب و اساطيري ملهم از افسانه )، نوع 
طراحي و عدم توجه به عمق و فضا و تنوع در زاويه ديد و 
تفاوت در ماهيت نقوش، موجب تنوع در نگرش نقش مايه هاي 
هر منطقه است. به نظر مي رسد با توجه به رابطه اي که 
بين اين نقوش اساطيري و افسانه اي و ديدگاه هاي آييني 
و مذهبي آنها وجود دارد، مي توانند دنباله رو آن تفکر يا به 
عبارتي، بيان کننده آن روايت هايي باشند که در احاديث و 
قرآن در خصوص اين نقوش اشاره شده است. اين نقوش 
فراوان در بناهاي آييني متنوع و متعدد در سطح کشور و 
حتي کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز استفاده شده است 
و در نسخه هاي خطي متعددي (مانند عجايب المخلوقات) 
نيز به کاررفته است و گوياي اين امر است که مورد توجه 
هنرمندان و همه شخصيت هاي مختلف فرهنگي بوده است 
زيرا بيان کننده بسياري از ويژگي هاي انساني و انسان 
شناختي هستند که در حوزه ادبيات و دين مي گنجد. وجود 
اين نقوش در بناهاي آييني بابل و گرگان نيز گوياي اين مهم 
است که رابطه و فهم مشترکي در بين مردم دو منطقه است 
که ارتباط نسبتا معقولي با داده هاي اعتقادي و ديني آنها 
برقرار کرده اند. به عبارتي نقوش تخيلي در بناهاي مورد 
مطالعه از يکديگر تأثير گرفته و مجموعه اي از روايت هاي 
تصويري و موجز از مضمون هاي اسطوره اي و افسانه اي 
هستند که به طرز پيچيده اي با ديگر سنتها و فرهنگ اجتماعي 
بومي آميخته شده اند و از لحاظ محتوا، ترکيب بندي، عمق، 
فضا و زاويه ديد به يکديگر همبسته و پيوسته هستند و 
نقوش و ماهيت  در مواردي چون نحوه نگرش در خلق 

آرايه ها، تفاوت هاي آشکاري با يکديگر دارند که با درک 
بيان تصويري نگاره ها و رابطه مفاهيم آنها با سنت هاي 
عاميانه و نيز اهداف و رويکرد دروني هنرمندان، مي توان 
آنها را تميز داد و بازشناخت. هدف از مقاله حاضر، مطالعه 
تطبيقي موجودات تخيلي در نقاشي هاي بناهاي آييني دوره 
قاجار در منطقه بابل (استان مازندران) و گرگان (استان 
گلستان) از حيث تنوع و خوانش فرم و محتوا است و اين 
سوال مطرح مي گردد که موجودات تخيلي به کاررفته در 
نقاشي هاي بناهاي آييني عصرقاجار در مناطق نامبرده از 
حيث مضمون و ارزش هاي بصري، داراي چه ويژگي ها، 
شباهت ها و تفاوت هايي است؟ ضرورت و اهميت تحقيق، 
تنوع در نگرش هنرمندان و تأثير آنها از محيط است که 
ايجاد شباهت ها و تفاوت ها در نقوش تخيلي شده  سبب 
زاويه ديد،  ترکيب بندي،  مانند  بصري  ارزش هاي  و  است 
را  عمق و فضا و ميزان خلاقيت هنرمندان بومي منطقه 
آشکار مي سازد. به عبارتي مي توان به اين نکته اشاره کرد 
که نوع برخورد طراحان اين نقوش با يکديگر متفاوت است 
و همين امر سبب شده است که در طراحي اين نقش مايه ها، 
با تنوع در نگرش ها و تمايز در ارزش هاي بصري روبه رو 
شويم و همين امر مهم موجب خلاقيت هنرمندان بومي در 

نحوه ارايه نقوش شده است.

روش تحقيق
تحليلي  توصيفي-  پژوهش  اين  در  استفاده  مورد  روش 
است و شيوه گردآوري اطلاعات و تصاوير به صورت 
کتابخانه اي (با بهره مندي از منابع مختلف چاپي و الکترونيک) 
و ميداني (با استفاده از مشاهده آثار در دو منطقه بابل 
از  و گرگان) است. در خصوص جامعه آماري پژوهش 
ميان سي نمونه (نقش موجودات تخيلي)، تعداد ده نمونه 
نقاشي از بناهاي آييني کبودکلا، کبرياکلا، چمازکلا و شياده 
در منطقه بابل (استان مازندران) و هفت نمونه نقاشي از 
بناهاي آييني خداوردي، پيرتکيه، مفتاح و حاج قاسمي در 
منطقه گرگان (استان گلستان) انتخاب و مبناي تحليل قرار 
گرفته است. مبناي انتخاب نمونه ها از ميان نقوش متعدد، 
مخدوش نبودن اين تصاوير و دارا بودن اشکال متنوع از 
موجودات تخيلي بوده است. همچنين کيفيت هاي بصري به 
کار رفته و خلاقيت هنرمند در ترسيم نقوش از علل ديگر 
انتخاب اين تصاوير است و نيز عدم انتخاب ديگر نقوش 
به علت شباهت آنها به يکديگر و جلوگيري از تکرار مطالب 
در روند تحليل است. علاوه بر شناسايي تنوع موجودات 
تخيلي در روش ترسيم، توجه به ارزش ها و کيفيت هاي 
فضا،  و  عمق  ترکيب بندي،  زاويه ديد،  مانند  آنان  بصري 
رواني خطوط و اغراق در آنها و همچنين توجه به مفاهيم و 
محتواي نقوش به عنوان الگوهاي سازنده و ساختاري در 
زبان بصري اهميت اصلي را دارند. شيوة تحزيه و تحليل 

آثار كيفي است.
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پيشينه تحقيق
«خاستگاه  مقاله  در  و حسني، غلامرضا  محبوبه  بطيار، 
بناهاي  شيرسر  نقش هاي  تحليل  و  طبقه بندي  شناختي، 
قاجاري گرگان» در مجله مطالعات هنر اسلامي، شماره 
سي و سه، ۱۳۹۸، ضمن بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي 
تحليل  و  به شناسايي  نگاره ها،  اين  در شکل گيري  موثر 
مفاهيم انواع نقش هاي استفاده شده بر سطح شيرسرها 
مي پردازند. همچنين نجفي، فرزانه در مقاله «نقوش فرشته 
و ديو در نقاشي هاي دو بناي مذهبي مازندران در قياس 
گرافيک  پژوهشنامه  در  قاجار»،  ديواري  نقاشي هاي  با 
نقاشي، شماره يک، ۱۳۹۷، با هدف کيفيت طراحي، قلم گيري، 
ترکيب بندي و عناصر تصويري در تصاوير فرشته و ديو 
پرداخته  اين مسئله  به  مازندران،  عاميانه  نقاشي هاي  در 
است که خطوط قلم گيري شده در طراحي فرشته و ديوهاي 
از  نقاشي هاي عاميانه ذکرشده، ضمن رواني و سادگي، 
ابل توجهي برخوردار است. همچنين  بيان و محتواي ق 
تزيينات  کالبدي  «ويژگي هاي  مقاله  در  منيژه  عبدزاده، 
شيرسرهاي اجرا شده در بناهاي شمال ايران»، در مجله 
مطالعه  به   ،۱۳۹۴ دو،  و  سي  شماره  شهري،  مطالعات 
برروي بناهاي تاريخي شهر گرگان پرداخته و توصيفي 
گذرا به نقوش چند بنا اکتفا کرده است و در نهايت اين آثار 
را برگرفته از فرهنگ، جامعه و زندگي بومي مردمان اين 
ديار دانسته است. از طرفي اعظم زاده، محمد و همکاران 
در مقاله «مضامين مذهبي در نقاشي هاي عاميانه تکايا در 
مازندران»، در مجله مطالعات هنر اسلامي، شماره پانزده، 
۱۳۹۰، ضمن تجزيه و تحليل مفاهيم نقوش تکاياي مختلف 
مازندران در قالب نقاشي عاميانه، توضيح داده اند که نقاشان 
اين بناهاي مذهبي و آييني سعي داشته اند فضاي تکيه ها را 
متناسب با باورها، فرهنگ و نياز مردم آن منطقه تزيين 
کنند و جلوه هايي از وقايع عاشورا، قصه هاي قرآن و... را 
براي مردم با بياني ساده و رمزآلود به تصوير بکشند. 
مقاله  در  محمود  طاووسي،  و  فتانه  محمودي،  همچنين 
«مضامين تصاوير انساني در سقانفارهاي مازندران»، در 
مجله هنرهاي زيبا، هنرهاي تجسمي، شماره سي وشش، 
۱۳۸۷، با تمرکز بر جنبه هاي هنري و فرهنگي اين نقوش 
در دو سقانفار شياده و کردکلا و با تطبيق نقوش اين دو 
با يگديگر، به نقش آنها در تکوين هويت ملي و قومي ايران 
پگاه در مقاله «تزيين و  پرداخته است. همچنين مرداني، 
تذکر در طرح لبه بام هاي شيبدار گرگان»، در دومين همايش 
مطالعه شيرسرها  به  بابلسر، ۱۳۹۳،  تبرستان،  هنر  ملي 
و جنبه هاي معنوي خط و خوشنويسي از منظر تزيين و 
تذکر به عالم بالا پرداخته است. از طرفي اعظم زاده، محمد و 
همکاران در مقاله «درآمدي بر پيوند نقش اژدها با معماري 
همايش  دومين  در  تبرستان»،  منطقه  در  سقانفار  آييني 
ملي هنر تبرستان، بابلسر، ۱۳۹۳، به بررسي نقش اژدها 
در بناي تاريخي-مذهبي سقانفار پرداخته و در ادامه نقش 
اژدها را در اين بناها به چند صورت دسته بندي کرده اندکه 

عبارتند از ۱- نماد خيروخوبي ۲- نماد شر ۳- صورفلکي 
و ۴- اژدهاي شاخدار. همچنين رساله دکتري محمودي، 
فتانه با عنوان «بررسي مضامين تصويري دوره قاجار 
محمود  راهنمايي  به  مازندران»،  سقانفارهاي  نقوش  در 
با نگاهي ويژه  طاووسي، دانشگاه تربيت مدرس، ۱۳۹۰، 
چگونگي و ميزان تأثيرپذيري نقوش سقانفارها از فرهنگ 
حاکم بر هنر دوره قاجار را مورد مطالعه قرار داده است. از 
رستمي، مصطفي و باباجان تبار، فاطمه نيز کتابي با عنوان 
«اسطوره ها و نمادهاي آييني در نگاره هاي سقانفارهاي 
مازندران»، از انتشارات دانشگاه مازندران، ۱۳۹۷، به چاپ 
رسيد، که ضمن معرفي جفرافياي طبيعي، تاريخي و فرهنگي 
به پيشينه معماري و  آييني منطقه،  مازندران و معماري 
در  موجود  مضمون هاي  و  پرداخته  سقانفارها  ساختار 
نگاره هاي اين بناهاي آييني را دسته بندي و مورد تحليل 
و مطالعه قرار داده اند. در مقاله پيش رو علاوه بر اين که 
نگارندگان به مطالعه تطبيقي مضمون هاي نقوش تخيلي 
در بناهاي آييني دو منطقه بابل و گرگان پرداخته اند، به 
ارزش هاي بصري (مانند نحوه ترکيب بندي، زاويه ديد، عمق 
و فضا) نقوش تخيلي در دو منطقه مذکور توجه کرده و 
تنوع نقوش و نگرش خلاقانه هنرمندان بومي اين مناطق را 
در چهار بناي آييني (از هر منطقه)، مورد توجه قرار داده اند 

که از اين حيث تاکنون پژوهشي صورت نگرفته است.

مباني نظري پژوهش
نظر به اينکه مفاهيمي چون اسطوره و مضامين آييني در 
بناهاي منطقه گرگان و بابل به چشم مي خورد و در بيان 
مفاهيم اين نگاره ها تأثيرگذار بودند، بر اين اساس لازم است 
در اين بخش ابتدا به مفاهيم مورد استفاده در آرايه هاي به 
کاربرده شده در بناهاي دو منطقه مذکور پرداخته شود که 
مهم تريم مفاهيم نهفته در اين مضامين به شرح ذيل است.

اسطوره
«اسطوره کلمه اي معرب است که از واژه يوناني هيستوريا، 
به معناي جستجو، آگاهي و داستان نشات گرفته است» 
در  کهن  يک سنت  ابقاء  بازتاب  «و  (آموزگار، ۱۳۸۵: ۳) 
فرهنگ و به مثابه يک منطقه جغرافيايي گسترده، ماوراي 
مرزهاي سياسي جهان امروزي است که نه جابجايي و 
کوج نشيني، نه تهاجمات و حتي تحولات و تغييرات داخلي 
سياسي، نتوانسته اند اين حماسه هاي کهن را نابود سازند. 
حفظ و احياء آنها، سنت ها و مفاهيم اجتماعي گذشته و 
کنوني را زنده نگاه داشته و به توسعه و بقاي زبان و ادبيات 
طاووسي، ۱۳۸۸:  و  (محمودي  است»  کرده  کمک  ايراني 
۷۷). حوادثي که در اسطوره نقل مي شود همچون داستان 
واقعي تلقي مي گردد که برخاسته از باورها، اعتقادات و 
است. هم چنين شخصيت هاي  يک جامعه  و رسوم  آداب 
فراانساني اسطوره براي ما نشاخته شده اند و هر يک طيق 
خويشکاري (وظيفه فراانساني) خود، خط داستان را پيش 



مي برند که اين خويشکاري ها براي مخاطب از پيش تعريف 
شده است.

افسانه
«به آثاري که در آن ها تاکيد بر حوادث خارق العاده بيشتر 
افسانه  شخصيت هاست  و  آدم ها  پرورش  و  تحول  از 
مي گويند» (سعيدي مدني، ۱۳۸۵: ۳۰۳) که بيانگر همه دانش 
انسان از نظام اجتماعي، معنوي، طبيعي و مادي خويش 
در طي قرون و اعصار است و در بنيان هاي ديني، آييني، 
تاريخي و... هر قوم ريشه دارد. (حسن زاده، ۱۳۸۱: ۱۷) 
از آن جهت تحقيق و مطالعه درباره آن اهميت و ضرورت 
دارد که از يک سو، مي توان از گستردگي و وسعت انتشار 
و شباهت هاي يک قصه و افسانه، به مسايل مشترک بين 
مليت هاي مختلف پي برد و از ديگرسو، مي توان به منشاء 
و مبداء آفرينش هر قصه دست يافت (مارزلف، ۱۳۹۱: ۱۵). 
افسانه بايد مرکب از Aiwi به معني به، بروسان به معني 
طرز و روش و آيين باشد. پس اوسانه يا افسانه روي هم 
يعني بسان، مانند و شبيه (شميسا، ۱۳۸۹: ۲۱۳). هم چنين 
افسانه ها، داستان هايي هستند که به علت دارا بودن عوامل 
تخيلي بسيار، ماجراهايشان امکان وقوع بسيار بعيد و يا 
عير ممکن دارند. باور در افسانه ها کارکرد زندگي اجتماعي 
در  کم کم  آيين،  منظر  از  پديده ها  توجيه  مسئله  و  دارد 

افسانه ها رنگ مي بازد.

نقوش تخيلي 
در بررسي ريشه نقوش تخيلي در جوامع گوناگون بايد 
(فولکلور)  محلي  جوامع  هنر  و  فرهنگ  غني  محتواي  به 
ذاتي  و  دروني  فرهنگ  عنوان  به  که  هنرهايي  پرداخت. 
جوامع مورد شناسايي، تفسير و احترام قرار گرفته است و 
«بازتابي از قابليت ها، عملکردها و اشتراکات فرهنگي افراد 
و گروه هاي مختلف جوامع به شمار مي آيند. ايران به لحاظ 
تاريخي داراي بافتي چند قومي-فرهنگي و جلوه هاي هنري 
و فرهنگ محلي متنوع و متمايزي در جوامع محلي خود 
است» (کروبي، ۱۳۸۴: ۵۶) که با گرايش به روح جمعي، 
هم سو با هويت و موجوديت زندگي روزمره گروهي از 
مردم شکل گرفته اند. جوامعي که با حداقل يک وجه مشترک 
دنبال  به  و...  منطقه  و  شغل  مذهب،  فرهنگي،  ميراث  در 
نمايش و انعکاس شاخصه هاي مشترک فرهنگي و هنري 
خود هستند (آريان پور، ۱۳۸۸: ۲۰۰). در اين ميان مي توان 
نقوش تخيلي در بناهاي آييني مناطق نامبرده در استان 
مازندران و گلستان را به عنوان يکي از مهم ترين جلوه هاي 
هنري جوامع محلي معرفي کرد که پيوندهاي ناگسستني با 
نمودهاي ديگر فرهنگ فولکلور از قبيل افسانه و اسطوره 
با  با نقوش و تزييناتي منحصر به فرد،  بناها  اين  دارند. 
مفاهيم اسطوره اي و افسانه اي مختلف آراسته شده اند که 
پيشينه اين نقوش و تزيينات، ريشه در ادبيات، انديشه هاي 

اساطيري ايران و باورهاي عاميانه مردم اين مناطق دارند. 
در واقع «آنها در ساختار دروني خود حامل معاني پنهان 
بازنمودي  از اصول زيبايي شناختي قومي و  و آشکاري 
از هويت هاي فرهنگي جوامع محلي هستند» (عظيم پور، 
۱۳۸۹: ۵۳۵). در بررسي ريشه اين نقوش تخيلي بايد به 
اين مورد اشاره کرد که انسان در روزگاران کهن براي 
توجيه پديده ها، شروع به پيوند دادن پديده هاي پيرامون 
خود با قدرت هاي ماوراء الطبيعه کرد که براي بهتر زيستن 
و بقاء خود، از مظاهر نقش شده آنها استمداد مي طلبيد. 
اينجاست که تخيل و هنر هر قوم، براي تجسم بخشيدن به 
اين نيروها قابل ارزيابي بود. مانند «تجسم خداي مار در 
عيلام که موجودي نيمه انسان-نيمه مار بود و يا در هنر 
لرستان که موجودات فوق طبيعي به شکل هاي بسيار متنوع 
ظاهر مي شوند. گروهي ديگر از نقوش نيز صرفا موجودي 
شر بودند مانند شير ديو در هنر آشور» (خسروي، ۱۳۸۸: 
۷). در هنر جيرفت نيز موجودات تلفيقي بسياري ديده شده 
است و شاخص تر از همه کژدم انسان است که به شکل هاي 
گوناگون نمايش داده شده است و بسياري ديگر از اين قبيل 
از نقوشي که در طول تاريخ تجلي گر فکر و احساس انسان 
عامي بوده که بي هيچ تکلفي بر انديشه جمعي استوار شده 

است.

محدوده و موقعيت پژوهش
استان گلستان نام جديدي براي يک سرزمين تاريخي است 
که در طول تاريخ به نام استرآباد و در نوشته هاي دوران 
اوليه اسلامي به نام جرجان و سپس گرگان ناميده شده 
است. بافت تاريخي گرگان با وجود ۱۵۰ هکتار وسعت، 
بازمانده شهر قديم استرآباد است که در سال ۱۳۱۰ شمسي 
به عنوان بافت تاريخي شهري به ثبت ملي رسيده است. 
محلات قديمي گرگان شامل دربنو، سرچشمه، نعلبندان و... 
در دل اين بافت تاريخي جاي دارند و اينجا موزه بزرگي 
براي علاقه مندان به معماري و بناهاي تاريخي است. در دل 
بافت تاريخي گرگان مي توان بناهاي پيرتکيه و خداوردي 
(در محله دوشنبه)، حسينيه حاج قاسمي (در محله دربند)، 
بناي رودکي (در محله باغ پلنگ) را تماشا کرد۱ که متاسفانه 
به دلايل متعددي رفت و آمد و شور زندگي در اين محلات 
از بين رفته و استفاده از اين مکان  هاي آييني معطوف به 
گرگان  سفرنامه هاي  «در  است.  شده  خاصي  زمان هاي 
ذکر شده است که اين شهر به علت توليد ابريشم و باغات 
فراوان به لحاظ اقتصادي پذيراي مهمانان و تجار فراواني 
بوده است. پس فضاهاي مذهبي متعدد و همچنين تکايا، 
مي توانستند مأمن امني براي مسافران تلقي شوند. همچنين 
با توجه به اين امر که در شهرهاي شمالي ايران نظير ساير 
شهرهاي ديگر، ارادت به امام حسين و برگزاري مراسم 
اينکه  بر  است  دليلي  خود  دارد،  ويژه اي  اهميت  عاشورا 
هر محله اي براي اعضاي محل خود فضايي در شأن آنها 

  مطالعه تطبيقي موجودات تخيلي در 
نقاشي هاي بناهاي آييني عصر قاجار با 
تمرکز بر چهار بناي کبودکلا، کبرياکلا، 
چمازکلا و شياده در مازندران (بابل) و 
بناهاي خداوردي، پيرتکيه، مفتاح و حاج 
قاسمي در گلستان (گرگان) /٥-٢٣ 
مصطفي رستمي -   مريم شيخ زاده   



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۹

فصلنامة علمي نگره

ساخته و در روز عاشورا به مردم محله و ساير محلات 
ديگر نذري دهند. لذا علت تعدد تکايا و بناهاي آييني در 
گرگان را مي توان در سنن و فرهنگ گرگان نيز جستجو 
کرد» (خرم رويي و همکاران، ۱۳۹۹: ۲۰) به گفته ريش 
عزاداري  خاص  ويژگي هاي  قديمي،  محلات  اين  سفيدان 
محرم در گرگان شامل مراسم طوق بندان و علم مُشتي در 
يک شب خاص شروع مي شود و عزاداري در پيرتکيه  ها و 

بناهاي آييني صورت مي پذيرد.

از سويي ديگر، استان مازندران که در کرانه جنوبي درياي 
کاسپين واقع شده است، از شرق با استان گلستان همسايه 
است. بناهاي آييني در اين منطقه شامل تکيه، حسينيه و 
از معماري  اين ميان، سقانفار گونه اي  سقانفار است در 
آييني در استان مازندران است که به پيروي از معماري 
بومي و سنتي (حوزه شمال ايران) ساخته شده است و 
دارد  مازندران  منطقه  باورهاي مردم  در  جايگاه خاصي 
و براساس نوشته ها و تاريخ هاي قيدشده بر روي سقف 

بابلتصويرنام بناي آيينيرديف
(مازندران)

گرگان
توضيحات(گلستان)

کبرياکلا۱
۱. سقانفار گونه اي از معماري آييني --*

در استان مازندران است.

۲. به پيروي از معماري بومي و 
سنتي شمال ايران ساخته شده است.

۳.جايگاه خاصي در باورهاي مردم 
منطقه دارد.

۴.زمان ساختشان به دوره قاجار 
برميگردد.

۵.قسمت بالاي اين بناها محل 
قرارگيري نوحه خوان است.

۶.کارکرد اين بناهاي آييني مربوط به 
ماه محرم و عزاداري است.

کبودکلا۲
*--

چمازکلا۳
*--

شياده۴
*--

۱.مأمن امني براي مسافران است.*--پيرتکيه۵

۲. علت ساخت اين بناهاي آييني، 
ارادت به امام حسين و برگزاري 

مراسم عاشورا است.

۳.محلي براي نذورات مردم گرگان 
است.

۴. ريشه در سنن و فرهنگ مردمان 
اين ديار دارد.

۵.مراسم طوق بندان و علم مُشتي 
در ماه محرم، در اين بناهاي آييني 

صورت مي پذيرد

خداوردي۶
--*

*--مفتاح۷

۸

حاج قاسمي

--*

.جدول١. بناهاي آييني منطقه بابل و گرگان. مأخذ: نگارندگان



چوبي بنا، زمان ساختشان به دوره قاجار مي رسد. «اين 
بناهاي آييني بيشتر در مناطق بابل، سوادکوه، فريدون کنار، 
زيرآب، قايمشهر و چندشهر در منطقه غربي استان هنوز 
با وجود صدمات ناشي از بي توجهي مردم و مسئولان، 
موقع  به  نشدن  مرمت  هوايي،  و  آب  نامناسب  شرايط 
پابرجا  و  مي کشد  نفس  همچنان  ديگر،  عوامل  وجود  و 
هستند» (يوسف نيا پاشايي، ۱۳۸۵: ۶۲). از ميان اين مناطق 
سقانفارهاي شياده، کبودکلا، چمازکلا و کبريا کلا در منطقه 
بابل به لحاظ برخورداري از نقوش متنوع به کاررفته در 
نزد  بيشتري  اهميت  از توجه و  بدنه سقانفارها  سقف و 
هنردوستان و هنرمندان برخوردار گشته اند. قسمت بالاي 
در  و  است  بوده  خوان  نوحه  قرارگيري  محل  بناها  اين 
قسمت پايين به مردم چاي داده مي شد و عمده کارکرد اين 
بناهاي آييني که به ياد ابوالفضل (ملقب به سقاي دشت 
کربلا) ساخته شده اند، در ايام محرم و عزاداري هاي اين 

ماه است. (جدول۱)

تنوع نقوش تخيلي در بناهاي آييني عصر قاجار دو 
منطقه بابل و گرگان

دربرگيرنده  شده  ترسيم  تصويري  نقوش  از  هريک 
بخشيدن  براي جان  هنرمندان  و ذوق  باورها  تخيلات، 
براي  مواردي  در  و  بنا  معماري  زيباترشدن  و  بيشتر 
آشنا کردن عامه مردم با نشانه هاي تصويري موجود 
با  شکل  زيباترين  به  که  است  ايراني  کهن  فرهنگ  در 
بناها  به  و  است  آميخته شده  اين سرزمين ها  معماري 
در   .(۱۳  :۱۳۹۰ (اخويان،  است  بخشيده  تازه  روحي 
نشانه هاي  اين  زيباترين  که  گفت  بتوان  شايد  بين  اين 
ميداني  تحقيقات  طي  است.  تخيلي  نقوش  تصويري، 
کبرياکلا،  کبودکلا،  بناهاي  تخيلي  نقوش  آمده  عمل  به 
بناهاي  و  (مازندران)  بابل  در  شياده  و  چمازکلا 
گرگان  در  قاسمي  حاج  و  مفتاح  پيرتکيه،  خداوردي، 
سينه  اطلاعات  و  ظاهري  شکل  اساس  بر   ، (گلستان) 
به سينه به دو صورت تقسيم بندي مي گردد: ۱-نقوش 
مانند  ايران  کهن  اساطير  و  مذهب  از  ملهم  اساطيري 
نقوش ملائک، ديوان، ايزدباران و... ۲-نقوش اساطيري 
ملهم از افسانه  ها که شامل نگاره هاي خيالي و ترکيبي 
از موجوداتي چون شير و خورشيد، اژدها و... است که 

در ادامه به آنها پرداخته شده است.

۱- نقوش اساطيري ملهم از مذهب
در بين نگاره هاي موجود در بناهاي مورد مطالعه، در سطح 
نسبتا وسيعي، نقوش اساطيري ديده مي شود که برگرفته از 
داستان هاي اساطير کهن ايراني است که به صورت شفاهي 
(سينه به سينه) و يا مکتوب نقل گرديده است. وجود اين 
نگاره ها، حاکي از آن است که در فرهنگ عاميانه مردمان 
اين مناطق جايگاه ويژه داشته و در پيوند با اعتقادات و 

زندگي آنان بوده است و در حقيقت مبين سيطره قوي و 
قدرتمندانه سنت و آيين در جامعه است. در يک دسته بندي 
و  بابل  آييني  بناهاي  در  موجود  اساطيري  نقوش  کلي، 

گرگان به سه دسته تقسيم مي گردد. 

نقوش اساطيري ملهم از مذهب در بناهاي آييني بابل
۱-۱-فرشتگان (ملائک)

يکي از تصاويري که به تکرار در بناي سقانفارهاي منطقه 
بابل در استان مازندران يافت شده است، تصوير فرشتگان 
و ملائک است که در اسلام ايمان به آنها از مهم ترين مسائل 
ديني شمرده شده است. چنانچه که در قرآن کريم ايمان به 
فرشتگان در رديف ايمان به خدا و کتاب هاي آسماني و 
پيامبران دانسته شده است. اين گروه دربرگيرنده نقوش 
تعداد زيادي از فرشتگان ياد شده در داستان ها و روايات ها 
با نام هاي ملک حجاب، ملک داراي زمين، ملک رحمت، ملک 
عذاب، صوراسرافيل، ملک با ترازوي عدالت و ملک شهر 
لوط هستند۲. در قرآن کريم نيز انواع و مراتب فرشتگان را 
مي توان از وظايف گوناگون آنها شناخت که هرکدام از آنها، 
مامور به انجام عمل خاصي هستند. به عنوان مثال گروهي 
گروهي  اَمرند.  مدبّرات  ديگر  گروهي  و  عرشند  حاملان 
فرشتگان قبض ارواحند و گروهي مراقبان اعمال بشرند و 
گروهي نيز حافظان انسان از خطرات و حوادثند و گروهي 
مامور عذاب و مجازات اقوام سرکش هستند. تصاوير ۱ 
نقش  از  نمونه هاي تصويري  موفق ترين  مي توان  را  و ۲ 
آورد. در  به شمار  مازندران  آييني  بناهاي  در  فرشتگان 
تصوير۱، نقش ملک در حال دميدن صور (صوراسرافيل) 
در سقف سقانفار کبودکلا، هنرمند ضمن توجه به تناسبات 
واقعي بدن فرشته، از منحني هاي زيبايي در جهت تشکيل 
فرم بدن و لباس ملک استفاده کرده است (تصوير۱-  الف) 
که توانمندي تصويرگر در به کارگيري تناسبات بدن با سر و 
پاها کاملا ديده مي شود و مي توان گفت که تناسبات، نزديک 
به تناسبات انساني است. نوع تصويرسازي بسيار ساده و 
عاميانه است و به سبک نقاشي قهوه خانه اي تصوير شده 
است.۳ توجه به قوس بال ها (که نوعي نرمي و آرامش را القا 
مي کند)، در کنار استفاده از خطوط منقطع در تزيينات بال ها 
و لباس ملک، هماهنگي ظريفي را با خطوط منحني بدن ملک 
(که گونه اي پرواز را در پس زمينه خالي تداعي کرده و به 
معلق و آزادبودنش در کادر کمک کرده)، ايجاد نموده است 
و حس حرکت و تنوع بصري را به همراه دارد. از لحاظ 
زاويه ديد، بايد به اين نکته اشاره کرد که اغلب تصاوير 
فرشتگان به صورت سه رخ به تصوير درآمده اند که «اين 
زاويه، انرژي بصري قابل توجهي دارد. نگاره هايي که بدني 
از روبه رو و سر از سه رخ دارند، گوياي اين هستند که 
هرچند پيکره از همان دنياي تصوير است، ولي همطراز با 
چشم مخاطب به تصوير کشيده شده است و سبب مي شود 
که مخاطب نسبت به نگاره، حس همزادپنداري داشته باشد» 
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شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۱

فصلنامة علمي نگره

(صدقي و همکاران، ۱۳۹۰: ۹). همچنين فضاي موجود در 
اين نگاره به صورت دو بعدي ترسيم شده است و فضاي 
بودن تصوير  برانگيز  توهم  در پس زمينه،  خالي موجود 
را بيشتر نمايان کرده و اين به جنبه تخيلي بودن تصوير 
مي افزايد. همين امر سبب شده است که نقش فاقد جاذبه و 
در هوا معلق ديده شود. علاوه بر اين موارد، ترکيب بندي 
در اين تصوير به صورت دو عنصري (ملک و شيپور) 
است و ايجاد تعادل از طريق خطوط منحني و نقطه هاي 
کوچک تزييني در اطراف نگاره، ترکيبي متوازن و در عين 
حال نامتقارن را پديد آورده است (تصوير۱- ب). قلم گيري 
با خطوط ضخيم نيز در تمام اين نقش مشهود است و اين 
امر سبب شده که تصوير به صورت حجم و نزديکتر ديده 
شود و خودش را از فضاي خالي پس زمينه جدا کند. نکته 
قابل توجه ديگر در اين تصوير و تصاوير ديگر از نقش 
فرشته، پيروي از يک الگوي خطي يکسان در طراحي چهره 
و آرايش موي نگاره ها و نوع نگاه آنها است. «قلم گيري هاي 
يکنواخت و ناشيانه، نبود تزيينات خاص در لباس ها، تاج هاي 
يکسان فرشتگان با رنگ طلايي و چين و شکن هاي جزيي 
در دامن لباس هاي فرشتگان، از ويژگي هاي شاخص در اين 

تصوير سازي ها است» (نجفي، ۱۳۹۷: ۷۵).
صورت  به  فرشته اي  کبرياکلا)،  (سقانفار  تصوير۲،  در 
ايستاده و در حالي که شهر لوط را در دستانش گرفته است، 
نقش بسته است. در اين تصوير سعي هنرمند توجه به شکل 
طبيعي بدن فرشته با تاکيد بر جزييات در طراحي بال ها 
و چين و شکن لباس (تصوير۲– الف) و رعايت تناسبات 

بين اجزا بدن يعني دست ها، سر، گردن و حتي بال ها شده 
است. در اينجا فرشته نقش اصلي بوده و اشکال ديگر در 
هماهنگي کامل با نگاره ظاهر شده و به عنوان بخش فرعي 
در پس زمينه کادر چيدمان شده است و نقش پرکننده فضا 
را نيز برعهده دارد. اغراق در استفاده از چشمان درشت و 
خيره به مخاطب نيز به تخيلي بودن تصوير کمک شاياني 
کرده است. زاويه ديد در اين نگاره در واقع «موقعيت نگاه 
هنرمند به فضا و موضوع را نشان مي دهد و تعيين کننده 
اين جا  (بصير، ۱۳۷۷: ۷۸). در  ديد مخاطب است»  نقطه 
زاويه ديد همتراز با موضوع اصلي و از روبه رو است و 
حالتي خنثي و طبيعي با احساس تساوي و بدون جانبداري 
نسبت به موضوع را در پي دارد (استيونسن، ۱۳۶۵: ۳۸) و 
موجب سادگي در فضاي تصوير نيز شده است. «اين زاويه 
ديد به درک بهتر و قضاوت و تحليل درست تر نگاره کمک 
مي کند. زيراهيچ ابهامي در آن نيست و با مخاطب کاملا 
روراست است» (ايراندوست سنندجي، ۱۳۸۵: ۳۳). از طرفي 
فضاسازي در اين تصوير علاوه بر اين که به صورت دو 
بعدي ترسيم شده است، هنرمند تصويرگر با پيروي کامل 
از مفهوم فضاي منفصل، توانسته سطح دوبعدي نگاره را 
به فضاي همزمان ارتقا دهد «زيرا هر بخش نگاره حاوي 
رويدادي خاص است» (نوروزي طلب، ۱۳۷۸: ۱۰۸). بدين 
صورت که مخاطب به طور همزمان هم تصوير فرشته را 
مي بيند و هم شهري که در پشت فرشته و برروي دستانش 
به  است.  رويداد  يک  کننده  بازگو  و  است  شده  ترسيم 
عبارتي اين تصوير، اهميت «فضاهاي منطبق برهم و روي 

تصوير١. نقش ملک (صوراسرافيل)، سقانفار کبودکلا، بابل. مأخذ: نگارندگان.

بالف



هم نهاده شده را بيان مي کند. اين سطوح، فضايي متحرک 
ايجاد مي کند که به طور عيني ديده نمي شود بلکه تماشاگر 
به کمک مشارکت بصري خود آن را مي سازد» (شايگان، 
۱۳۷۹: ۸۳). همچنين با بهره گيري از ترکيب بندي دو عنصر 
(فرشته و شهر) و متقارن (تصوير۲- ب) که ساده ترين نوع 
ترکيب بندي است، تناسبي خوشايند را پديد آورده و تعادل 
وزني در اين نقش موجب استحکام در ترکيب بندي شده 
است (تصوير۲- ج) و حفظ ضخامت خطوط دورگيري در 
تمام فضاي نگاره، موجب نوعي لطافت در طراحي و ظرافت 
خطوط نرم و سيال شده است که به شيوه طراحي بيان گرا 
و مفهومي که يادآور طراحي خيالي و مثالي در نگارگري 

است اشاره مي کند. 
باران  فرشته  ملائکه،  برخي  فوق،  فرشتگان  بر  علاوه 
ناميده مي شوند۴«که دست هاي متعدد آن حکايت از انجام 
فعاليت هاي فرازميني و فرا انساني داشته و صرفا جنبه 
نمادين دارند. به نظر مي رسد تصويرسازي از فرشتگان 
باران، تجلي يکي از نعمت هاي خداوند بر اهل زمين است و 
نيز يادآوري نقاشان به کشاورزان اين مناطق که فراواني 
نعمت و محصولات، بستگي کامل به بارش باران دارد» 
نقش  زاده و همکاران، ۱۳۹۰: ۸۲). در تصوير ۳،  (اعظم 
به  هنرمند تصويرگر  از سقانفار چمازکلا،  باران  فرشته 
جزييات بدن فرشته توجه چنداني نداشته است و فرم کلي 
بدن با خطوط منحني و نامفهوم که صرفا جنبه تزييني 
دارند، ترسيم شده است و تغيير در ضخامت خطوط و 
زيبايي  ديگر،  تزييني  فرم هاي  با  تلفيقشان  و  آنها  اندازه 

خاصي به نقش داده است (تصوير۳- الف). نکته قابل توجه 
در اين تصوير تخيل هنرمند در طراحي نقش فرشته و عدم 
رعايت تناسبات طبيعي است که در مقايسه با نقوش ديگر 
ساده تر ديده مي شود اما با جذابيت هاي بصري بيشتري 
مانند ريتم حرکتي حاصل از خطوط نرم، منحني و متعادل 
و  تکرارشونده  نقوش  درواقع  است.  درآمده  نمايش  به 
يکپارچه (به نشانه تعدد دست ها) که به عنوان عنصر تزييني 
ديده مي شود، ريتم را به وجود آورده است (تصوير۳- 
تکامل  جريانات  تمامي  بنياد  و  اصل  ريتم  «تعريف  ب). 
طبيعت است و در حقيقت منشاء ادراک زندگي است که در 
آثارهنري انعکاس مي يابد. به طور کلي ريتم داراي سه جنبه 
اصلي و بنيادي است: تکرار، تناوب و رشد» (حليمي، ۱۳۷۹: 
۶۰). از طرفي زاويه ديد در اين نقش از نماي روبه رو است 
و فضاي موجود در آن به صورت دو بعدي و غيرواقعي 
تأثير  به  خالي  «پس زمينه  عبارتي  به  است.  ترسيم شده 
آرمان گرايانه نگاره کمک کرده است» (بارنت، ۱۳۹۲: ۱۸۴). 
خلاها و فضاهاي منفي را مي توان براي القاي خالي بودن 
يا القاي فضاي اسرارآميز يا نشان دادن احساس انزوا و 
يگانگي به کاربرد يا فضايي براي تنفس و استراحت بصري 
نشان داد (جنسن، ۱۳۹۰، ۱۰۲). همچنين ترکيب بندي در اين 
نقش تک عنصري و از نوع ترکيب منتشر است (تصوير۳- 
ج). در اين نوع ترکيب فرم ها به صورت منتشر و متعادل در 
فضاي کادر پخش شده اند و اين هماهنگي فضاي کلي طرح 
با يکديگر و چرخش و دوران عناصر تزييني در عين ثبات، 
متناسب و متوازن با کادر طراحي شده اند (تصوير۳- د). 

تصوير٢. نقش ملک، سقانفار کبرياکلا، بابل. مأخذ: همان.
جب
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شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۳

فصلنامة علمي نگره

حذف و يا کمرنگ شدن خطوط دورگيري در پيرامون نقش 
و ترسيم تصويري به شدت خام دستانه و ابتدايي از ديگر 

ويژگي هاي اين تصوير است.

۱-۲- ديو
 نقش ديو که غالباً بر سقف سقانفارهاي مناطق مازندران 
ترسيم شده است، باپيروي از اصول خطي و طراحي و 
براساس تصوير سازي هاي کتاب هاي چاپ سنگي قاجار 
تصوير شده است. اين نقوش به چند صورت در بناهاي 
مورد مطالعه يافت شده اند. در بعضي تصاوير سرديو در 
شوله ور٥سقانفار ترسيم گشته است و در بعضي موارد 
ديو سفيد به صورت لميده ظاهر شده و در مورد سوم نيز 
در جدال با رستم ديده مي شود. با توجه به تکرار مداوم 
اين نقش حماسي و اسطوره اي مي توان گفت که نقش ديو 
قدمتي  مازندران  منطقه  در  آن  به  مربوط  افسانه هاي  و 
ديرينه دارد «چنانچه براي اولين بار در اوستا، مازندران 
را جايگاه ديوان مازن خوانده اند» (رحيم زاده، ۱۳۸۸: ۲۸). 
تصوير۴ نمونه اي از نقش ديو لميده با گرزي در دست از 
سقانفار شياده است که هنرمند با نگاه خاص و خلاقانه 
خود نقشي تلفيقي که برگرفته از تصاوير عيني و ذهني 
ديو است را تجسم بخشيده است که در عين سادگي نقش 
و رواني و يکنواختي خطوط، فعال و پويا به نظر مي رسد و 
هنرمند تصويرگر در روش طراحي از هرگونه قيد و بند و 
تناسبات واقعي، آزاد و رها است. استفاده از خطوط ضخيم 
در ترسيم چهره، شاخ ها و گوش هاي تيز و فرم دندان ها 
و چشمان گرد، احساسي از خشونت را به مخاطب تداعي 
مي کند و مرکز بودن و بزرگ بودن نقش با توجه به کادر نيز، 
باعث شده است که اين نگاره نقطه تمرکز شود (تصوير۴- 
الف). اين نقش از روبه رو که زاويه آشناي مخاطب است 
و راحت ترين نما براي يک نقاش مکتب نديده است، تصوير 

شده است و ترکيب بندي خطوط استفاده شده در آن فاقد 
هرگونه پيچيدگي است و خطوط و فرم هاي شکسته در 
مقابل خطوط نرم، تنوع بصري را به ارمغان آورده است 

(تصوير۴- ب).
اما نکته اساسي اين است که ديوهاي اين تصويرسازي هاي 
عاميانه برخلاف آنچه در متون ادبي و کهن ايران به عنوان 
پليدي و خشونت روايت  نماد زشتي و  موجودي شر و 
شده است، با خطوطي روان و با استفاده از خطوط منحني 
و  خشن  موجودي  بيان  براي  خط  نوع  اين  ساختار  که 
پليد مناسب نيست تصويرسازي شده اند (تصوير۵ و۶). 
گره  به ظاهر  ابرواني  داراي  که  اين  با  ديوها  عبارتي  به 
در  و  بلند  بزرگ، شاخ، سبيل  و  گرد  با چشمان  خورده 
برخي تصاوير با دندان هاي تيز کشيده شده اند، اصلا با 
ماهيت موجود در واژه ديو در ادبيات (موجود ترسناک و 
شر)، همخواني ندارند. در واقع اين ديوها اصلا ترسناک به 
نظر نمي رسند و خطوط نرم و عدم پرداختن به جزييات و 
فضاسازي موثر در پس زمينه، مانع آشکار شدن مفهوم 
دروني ديو براي بيننده مي شود (تصوير۷). در اين تصاوير 
بيشتر شکل ظاهري اين نقوش اسطوره اي به بيننده نشان 
داده شده و هر بيننده اي بر مبناي شناخت و تخيل خود 
از اين موجودات خيالي، مي تواند مفهوم بدي و پليدي و 

خشونت اين موجودات را براي خود بازپردازي کند. 

۱-۳- خورشيد خانم
در سقانفارهاي بابل نگاره اي با قدمتي ديرينه و تلفيق دو 
عنصر خورشيد و زن به شکلي تزييني و تجريدي پرداخته 
اصطلاح  عنصر  دو  اين  تلفيق  سبب  به  که  است  شده 
درونش  که  مي شود  اطلاق  نقش  اين  به  خورشيد خانم 
چهره اي زنانه با ابروهاي بهم پيوسته و يا منقطع شبيه به 
چهره هاي متداول زنان در دوره قاجار به همراه چشمان 
درشت مزين شده است. کاربرد اين نگاره «در اعتقادات 
فرهنگي ادوار پيشين مورد ستايش قرار گرفته است و از 
آنجايي که زن در فرهنگ پيش از اسلام قدرت اول و بارور 
زمين به شمار مي آمده با خورشيد به عنوان درخشان ترين 
دانسته  برابر  و  قياس  آسماني  عنصر  قدرتمندترين  و 
مي شده است» (فره وشي، ۱۳۵۲: ۲۱). در تصوير ۸ نقش 
خورشيد خانم از سقانفار شياده، ترسيم خطوط شکسته 
در  نور  شعاع هاي  نشانه  به  دايره  محور  حول  کوتاه  و 
فضاي خارج از چهره به تصوير زن ماهيت خورشيد داده 
است. در اين جا تصوير خورشيدخانم نقش اصلي بوده 
(تصوير۸- الف) و اشکال ديگر در هماهنگي کامل با فرم 
نقش ظاهر شده و به عنوان بخش فرعي در راستاي اين 
عنصر مرکزي چيدمان شده است که بسيار غالب هستند 
و نقش پرکننده فضا را نيز بر عهده دارند و به صورت 
زنجيره هاي ترسيمي همچون گل و گياه و خطوط ساده به 
صورت نازک و ضخيم ديده مي شوند. حاشيه هاي برگرفته 

الف

ج

د

ب

تصوير۳. نقش ملک باران، سقانفار چمازکلا، بابل. مأخذ: همان.



از نيم دايره هاي پيوسته و متصل فرم بدن اژدها و چرخش 
آرام آنها به سوي موضوع اصلي نيز در عين حال علاوه 
بر ايجاد ترکيبي متقارن و متوازن، نوعي انرژي و حرکت 
را در چشم مخاطب القا مي کند (تصوير۸- ب). به عبارتي 
همه نقش ها و جزييات چهره به صورت قرينه ترسيم شده 
است و بهره گيري از قلم گيري يکنواخت خطوط پيراموني 
به منظور جلوه و هماهنگي بيشتر با کل اثر، از ويژگي هاي 

ديگر اين نقش است.

نقوش اساطيري ملهم از مذهب در بناهاي آييني گرگان
۱-۱- ايزدبانو

در ميان نگاره هاي ترسيم شده بر روي بناهاي آييني منطقه 
گرگان، به طور پراکنده و در سطح نسبتاً وسيعي، نقوش 
اساطيري و نمادين مشاهده مي شود که اکثر آنها در ارتباط 
با حاصلخيزي، باروري و برکت هستند. نمونه اي از اين 
نقوش چهره زني با هاله اي به شکل کنگره دار و به رنگ 
سفيد ديده مي شود که از آنها مي توان تعبير به ايزدبانو 
ايزدبانو  از  نامي  نقش ها  بين  در  اگرچه  (تصوير۹).  کرد 
آناهيتا برده نشده، اما اين زن را از روي سقف بناها و 
شيرسرها۶ مي توان شناخت زيرا سقف و شيرسرها نيز 
از سوي  هستند.  آسماني  آب هاي  و  باران  با  ارتباط  در 
بصري  عنصر  افزودن  با  هنرمند،  تصوير  اين  در  ديگر 

(هاله يا قرص نور)، سعي در متمايز کردن شخصيت اصلي 
موضوع نگاره داشته است. «هاله نور شاخصي براي تمايز 
استفاده  در  و مدخل ورودي  به شمار مي رفت  مقدسين 
نمادين از عناصربصري در نگارگري بوده است» (افشاري 
و همکاران، ۱۳۸۹: ۴۲). «در ايران نيز، ايزدبانوي (آناهيتا)، 
الهه آب، يکي از بزرگترين و محبوب ترين ايزدان آريايي و 
آيين زرتشت بوده و نقش مهمي در آيين هاي ايران باستان 
داشته است» (بطيار و حسني، ۱۳۹۸: ۱۰۷). با اين تعابير 
مي توان گفت که نقش مذکور ايزدبانوي آناهيتا است. در اين 
نقش هنرمند تصوير گر سعي در رعايت تناسبات صورت 
و جزييات چهره نموده و از هاله نور نيز استفاده کرده 
است. بنابراين مي توان بيان داشت در نگاره هايي که در کنار 
ترسيم جزييات چهره مقدسين از عنصر قرص نور استفاده 
شده، براي ايجاد حس تقدس و القاي ويژگي فراواقعي به 
بيننده است. زيرا اين حالت، ويژگي فرازميني تري به چهره 
مي دهد، بدون اين که خصوصيات متمايزي براي آنها در 
نظر گرفته شود. از طرفي وجود عناصر گياهي۷ که پيرامون 
آزادانه  و  کادر  با  متناسب  شده اند،  پراکنده  اصلي  نقش 
طراحي شده اند. همچنين ترکيب بندي منتشر و پويايي از 
طريق هماهنگي بين خطوط منحني در نقش اصلي و عناصر 
انسجام  و  داراي وحدت  را  کل طرح  ايجاد شده،  تزييني 
کرده است (تصوير۹- ب و۱۰- ب). از ديگر ويژگي هاي 

تصوير۴. نقش ديو، سقانفار شياده، بابل. مأخذ: همان.
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شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۵

فصلنامة علمي نگره

اين نقوش، حذف قسمت هايي از بدن مانند دست ها و پاها 
(براي تاکيد بيشتر بر صورت و جنبه تقدس آن)، نمايش 
از  واقعي تر  حالي  و  حس  (که  سه رخ  صورت  به  چهره 
تصوير از زاويه کاملا روبرو را به مخاطب مي دهد)، تغيير 
در ضخامت خطوط دورگيري پيرامون نقش اصلي و تشابه 
جامه، خطوط چهره و آرايش موي سر با نگاره ديگري از 

نقش ايزدبانو است. 

۱-۲- ديو
در تحليل نقش ديو در بناهاي آييني منطقه گرگان توجه 
به اين نکته ضروري است که عدم پرداخت دقيق آناتومي، 
هنرمند  تفکر  زاييده  کاملا  که  مي آفريند  را  چهره هايي 
تصويرگر است که با ذهن خلاق به همراه تخيل بدوي و 
ساده انگارانه خود، اين نقوش اسطوره اي را در سقف بناها 
ترسيم کرده است. در تصوير ۱۱و۱۲ از بناي پيرتکيه و 
خداوردي، نگاره ديو داراي چهره و اندام شبه انساني است 
که به سبب مولفه هاي خشونت آميز از قبيل بافت زمخت در 
برخي فرم ها، خطوط تيز شکسته و حالت هاي غضب آلود 
چهره، سبب شده نقش با نيروي منفي ظاهر شود و حسي 
از خباثت ذاتي را آشکار کند. اما آنچه اين ديو را از بابت 
ظاهر از همتايانش متفاوت مي سازد چهره معمولي او است. 
او همچنين نه تنها جامه بر تن دارد، بلکه فاقد گوش و يا 
گرز است و تنها کلاهي بر سر دارد که به نشانه ديو داراي 
شاخ در دو طرف آن است (تصوير۱۱-الف و ۱۲-الف). 
بدين ترتيب اين نقش بيشتر در قالب انساني معمولي به 
بر  اين نقش  از طراحي  تصوير کشيده شده است. آنچه 
مي آيد نشان دهنده اين نکته است که «اين هنرمندان مکتب 
نديده به احتمال قوي بر اساس منابع مکتوب و تحقيقات 
ميداني و آنچه مردمان بومي اين مناطق ذکر کرده اند، براي 
تصويرسازي هايشان، نسخه هاي چاپ سنگي را که توسط 
هنرمندان حرفه اي تر کشيده شده است، ديده و يا در اختيار 
داشته و از روي آنها اقتباس کرده اند» (نجفي، ۱۳۹۷: ۷۱). 
از طرفي علاوه بر ساده سازي در طراحي، بيننده به نوعي 
خلاصه گويي جذاب مي رسد که با خطوط ساده و استفاده 
جذابيتي  اثر  به  سايه پردازي،  بدون  و  تخت  رنگ هاي  از 
خاص بخشيده است. همچنين ترکيب بندي در اين اثر براي 
جلب توجه مخاطب نقشي اساسي ايفا کرده است. در اينجا 

اثر  خالي  فضاهاي  پرکردن  درصدد  تصويرگر  هنرمند 
خويش، با ايجاد نقاط کوچک و بزرگ و اشکال نامفهوم 
سعي در آفرينش ترکيبي متعادل و در عين حال نامتقارن 
کرده است (تصوير۱۱-ب و ۱۲-ب). از ديگر سو زاويه 
ديد اکثر نقوش موجود در بناهاي آييني اين منطقه از جمله 
نگاره ديو، از نماي روبه روست که مي توان تأثير عکاسي را 

بر چهره نگاري هاي آن زمان ديد. 

۱-۳- خورشيدخانم
نگاره مورد بحث که ريشه در فرهنگ پيش از اسلام دارد، 
در دهه هاي اخير در هنرهاي تصويري نظير نقاشي برروي 
بناهاي آييني به کرات قابل مشاهده بوده است و دوره اوج 
کاربرد اين نقشمايه را مربوط به دوران قاجار مي دانند. 
اين نقش علاوه بر کاربرد تزييني و فيگوراتيو از مفاهيم 
معنوي و نمادين نيز برخوردار است. در تصوير۱۲ بنا به 
گفته بوميان محلي منطقه، پردازش نقش خورشيد آن هم به 
صورت تصويري و تلفيقي با عنصر زنانگي، از بار معنايي 
برخوردار است و دو مفهوم کاملا متمايز از آن برداشت 
مي شود. مفهوم نخست به جنبه مادي و نجومي، و سويه 
ديگر به مفاهيم نمادين و عرفاني اين نقش مايه نظير اقتدار، 
باروري همراه با الفت و رحمت اشاره دارد. با توجه به 
اين که اين نقوش تصويري در دوره قاجار ترسيم شده اند، 
اين دوره را برروي نقش مذکور مشاهده  تأثير  مي توان 

تصوير۷. نقش ديو، سقانفار کبودکلا، بابل. مأخذ: همان.
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کرد. ابروان به هم پيوسته و پرپشت، صورت گرد، گيسوان 
مشکي و نحوه آرايش موي سر زنان قاجار در اين نگاره 
به خوبي مشهود است (تصوير۱۳- الف). «زنان در دوره 
قاجار مانند اروپاييان چارقدي۱براي پوشانيدن سر داشتند 
گلو  زير  در  گاهي  مي بردند.  کار  به  صورت  چند  به  که 
سنجاق مي کردند و يه به دور گردن و سر مي گرداندند» 
(اوليويه، ۱۳۷۱: ۱۵۵). همچنين زنان اين نگاره ها چهره اي 
آرام دارند و به لبخند نامحسوسي بر لب بسنده کرده اند 
نظر مي رسد و  به  از مردم عادي  و  و عمدتا زني ساده 
مشهود  آنها  رواني  خصوصيات  نمايش  براي  کوششي 
نيست. از طرفي هماهنگي آرام خطوط شکسته و منحني، 
دور  دايره اي  کادر  با  چهره  هماهنگي  و  نامتقارن  تعادل 
آن، ترکيب زيبايي را سبب شده است (تصوير۱۳- ب). 
«درواقع ايجاد تعادل و توازن در اثر هنري باعث بالا بردن 
ارزش هاي زيبايي شناختي شده و در بيننده حس آرامش را 
به وجود مي آورد» (پورمند، ۱۳۸۵: ۶۸). پيکربندي خشک 
و يکنواخت در عين پرهيز از ساخت و ساز عکس گونه به 
همراه تمايل به چکيده نگاري و ساده سازي نگاره از ديگر 
ويژگي هاي نقش خورشيد خانم در بناي مذکور است. در 
واقع نقوش چکيده نگاري «نوعي بازنمايي به مدد نقش هاي 
ساده شده، مشخص کننده و بازشناختي است» (پاکباز، 
۱۳۹۰: ۶۵۳). در اين نقش نيز هنرمند تصويرگر با حذف 
اجزا و زوايد کم اهميت نقش را پاالايش کرده و به ترسيم 

تصوير مورد نظر پرداخته است. 

۲- نقوش اساطيري ملهم از افسانه ها
در يک دسته بندي کلي نقوش اساطيري ملهم از افسانه ها در 
بناهاي آييني بابل و گرگان را مي توان به دو دسته اژدها و 

شير خورشيد تقسيم کرد:

نقوش اساطيري ملهم از افسانه در بناهاي آييني بابل
۲-۱- اژدها

مازندران،  سقانفارهاي  در  پرکاربرد  آرايه هاي  ديگر  از   
نمايانگر  نقش مايه،  اين  طرح هاي  تنوع  است.  اژدها  نقش 
مهارت هنرمند تصويرگر در پرداختن به موضوعي است 
که اگرچه در واقعيت با آن مواجه نشده، اما ذهن خلاقانه او 
مي تواند اين موجود افسانه اي را در فرم هاي متعدد طراحي 
نمايد. در تصوير ۱۴ نقش اژدها در سقانفار کبرياکلا، در 
اين موجود، خلق و خوي خشن و زمختي را شاهد نيستيم. 
و  پيچان  موجي،  ريتم  همراه  به  منحني  خطوط  ترسيم 
دوار نگاره (تصوير۱۴- الف)، علاوه بر اينکه انتقال دهنده 
احساس حرکت است که با اجزاي بدن مانند دم و گردن 
هماهنگي دارد، اين نرمي و رواني خطوط همراه با طراحي 
بسيار ابتدايي و خام دستانه از دست ها و پاهاي اژدها (که 
بسيار کوچک ترسيم شده و با فرم کلي بدن هيچ تناسبي 
ندارند)، احساسي از مغلوب بودن و فاقد خشونت را به 
مخاطب منتقل مي کند چرا که در قسمت پاها نيز پنجه  اي 
مشاهده نمي شود که خشونت او را نشان دهد. البته بهتر 
بود هنرمند تصويرگر براي رسم اين موجود مخوف، کمي 
استفاده  و زمخت  زاويه دار  و  از خطوط خشن، شکسته 
مي کرد تا خشونت را تداعي کند و باعث برانگيختن هيجانات 
و استرس در مخاطب شود. شايد بتوان گفت در اين نگاره، 
شاهد کنتراستي از لحاظ فرم اژدها با حسي از ملايمت و 
لطيفي که با ديدن تصوير آن در سقانفار درک مي کنيم، 
هستيم. به عبارتي نمايش دندان ها و ترسيم دهان باز، کمي 
حس خشونت و حمله را تداعي مي کند، ولي از طرفي کشيده 
نبودن بدن و منحني بودن آن از اين حس خشونت کاسته و 
نوعي تضاد خفيف در ماهيت درنده خويي و فرم بدن آن به 
چشم مي خورد. از طرفي ترسيم زاويه نيمرخ در اين نگاره 
با چشماني از روبه رو، افسانه اي بودن آن را بارز مي کند و 
باعث شده اين موجود بي آزار جلوه کند. تکرار هاشورهاي 
ظريف نيز بافت يک دست به نقش بخشيده است. فضاي 
استفاده شده در اين تصوير، به علت خالي بودن پس زمينه 
حسي از آرمانگرايانه بودن و اسرار آميز بودن بخشيده 

تصوير۱۰. نقش ايزدبانو، بناي خداوردي، گرگان. مأخذ: همان.تصوير۹. نقش ايزدبانو، بناي خداوردي، گرگان. مأخذ: همان. مورد  بناهاي  نامگذاري  ملاک   .١
فعلي  مالکين  مشخصات  مطالعه، 
گزارشات موجود،  بنابر  يا  و  آنها 
معروفيت بنا به نام شخص خاص 

است. 
٢. دلالت ضمني اين تصويرها، اغلب 
با ذکر نام و القاب آنها در کنارشان 

آشکار مي شود.
دوره  نقاشي  شناخت  واقع  در   .٣
بنا  اين  نقوش  شناخت  به  قاجار، 
کمک بسياري مي کند. در اين دوره 
نوعي نقاشي موسوم به قهوه خانه 
اي مرسوم شد. اين نقاشي روايي 
است و فن (تکنيک) رنگ و روغن و 
سوژه مذهبي، رزمي و گاهي بزمي 
دارد و دوران جنبش مشروطيت با 
گراي  طبيعت  نقاشي  از  اثرپذيري 
رايج در آن زمان، توسط هنرمنداني 
مکتب نديده نقاشي مي شد. مشابه 
خانه  قهوه  بر  علاوه  پرده ها  اين 
ها، در محل هاي عزاداري، حمام ها 
مي شد.  آويخته  هم  زورخانه ها  و 
مکان هايي  از جمله  نيز  سقانفارها 
اين مضامين در  نمونه  که  هستند 
به تصوير کشيده شده است  آنها 

(محمودي، ١٣٨٨: ٨٢)
محلي  سالخوردگان  که  نامي   .٤

خطه مازندران بر آن نهاده اند.
٥. قطعه چوبي است که بين نال و 
لب بند قرار دارد و گاه ساده و گاه 
مملو از طرح و نقش است (رستمي 

و باباجان تبار، ١٣٩٥: ٢١٤)
و  سقف  در  چوبهايي  قطعه   .٦
زيبايي  به  که  هستند  بنا  پيشاني 
قطعه هاي  اين  اند.  خورده  تراش 
دقت خاص  و  هنرمندي  با  چوبي، 
به  نزديک  معين،  فاصله هاي  در 
سقف در يک يا دو و گاه سه رديف، 
بست هاي  يا  و  ميخ ها  گل  توسط 
چوبي، کار گزاشته شده اند (همان: 

.(٢٠٨
٧. مانند گل نيلوفر و گياهان تزييني 

ساده شده و کاملا تخيلي
٨. روسري چهارگوش که از قطر، 
مثلث روي  به شکل  و  تا مي شود 

سر قرار مي گيرد.

  مطالعه تطبيقي موجودات تخيلي در 
نقاشي هاي بناهاي آييني عصر قاجار با 
تمرکز بر چهار بناي کبودکلا، کبرياکلا، 
چمازکلا و شياده در مازندران (بابل) و 
بناهاي خداوردي، پيرتکيه، مفتاح و حاج 
قاسمي در گلستان (گرگان) /٥-٢٣ 
مصطفي رستمي -   مريم شيخ زاده   
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فصلنامة علمي نگره

است. ترکيب بندي در اين نقش از طريق ترسيم حالت s در 
دو طرف خط قرينه، آن را از لحاظ وزني تعديل بخشيده 
و ترکيبي نامتقارن ولي متوازن را به وجود آورده است 
(تصوير۱۴- ب) و خطوط قوي دورگيري شده به پويايي 

نگاره کمک بسزايي کرده است

۲-۲- شير و خورشيد
 برخي از جانوران و نقوش با نگاهي به سنت ها و مذاهب 
قبل از اسلام ايران بودند؛ البته با تغييراتي در مفاهيم و 
شدند.  ادغام  ايران  اسلامي  جديد  فرهنگ  در  کاربردها، 
که  است  خورشيد  و  شير  نقش  نقوش،  اين  از  نمونه اي 
کوشيده  نقوش  قبيل  اين  طراحي  در  تصويرگر  هنرمند 
اعتقادات  باورها و  از  دلپذير و برخاسته  «اثري  تا  است 
مذهبي مردم پديد آورد. تصاويري که با نيازهاي روحي 
آنها منطبق باشد. در واقع حضور اين تصاوير ضمن آنکه 
به نظر مي رسيد بيان واقع گرايانه است، جنبه نمادين نيز 
دارند» (اعظم زاده و همکاران، ۱۳۹۰: ۸۴). به عنوان نمونه 
در تصوير ۱۵ از سقانفار کبودکلا، نداشتن تناسب اندام 
(سر بزرگتر از بدن و کشيدگي پاها) و ترسيم نگاره به 
صورت نصف، به تخيلي بودن تصوير افزوده است. بدن 
شير از زاويه سه رخ است و با آنکه هيچ کنشي در آن ديده 
اريب  جهت  با  دارد  تناقض  آرام  اين حس  اما  نمي شود، 
بدنش که سرشار از حس حرکت است. فرم بدن اين نگاره، 
مثلثي را مي سازد که شايد نشان از شخصيت تهاجمي او 

دارد و خطوط اُريب و منحني وار، همگي باعث ايجاد حرکت 
شده و ريتم موجود در يال ها به اين کيفيت بصري نيز 
کمک کرده است (تصوير۱۵- الف). همچنين عمق موجود 
در تصوير، از نسبت ميان شير، و خورشيدي که بسيار 
کوچک در پشتش ترسيم شده است، مشاهده مي شود. از 
طرفي «بافت، عنصري است که به اثر هنري غنا مي بخشد و 
به زنده شدن يک اثر هنري مي افزايد» (جنسن، ۱۳۹۰: ۸۰). 
در اينجا نيز بافت نرم و ريتميک در سراسر بدن به همراه 
کنتراست در فرم (هاي منحني و شکسته)، هماهنگي خوبي 
را در کنار يکديگر ايجاد کرده و همين امر سبب ايجاد تعادل 

و تقارن نسبي در تصوير شده است (تصوير۱۵- ب).

آييني  بناهاي  در  اافسانه  از  ملهم  اساطيري  نقوش 
گرگان 

۲-۱-اژدها
بناي  سقف  بر  شده  ترسيم  نمونه  چند  در  اژدها  نقش 
خداوردي (تصوير ۱۶)، با سري همانند گرگ، داراي پوزه 
دراز، دندان هاي تيز و دهان باز مشاهده مي شود که با خطوط 
آزاد و روان ترسيم شده است. هدف هنرمند تصويرگر، 
نمايش فرم کلي نگاره است و زياد درگير تناسبات نبوده 
و با حذف جزييات، به آهنگ کلي اثر توجه بيشتري داشته 
است ضمن آنکه پيچش اژدها، از ريتم يکنواخت جلوگيري 
کرده و کيفيت سيال و قابل انعطاف خطوط در آزادي نقش، 
به القاي حرکت کمک بسيار کرده است (تصوير۱۶- الف). 

تصوير۱۲. نقش ديو، بناي خداوردي، گرگان. مأخذ: همان.تصوير۱۱. نقش ديو، بناي پيرتکيه، گرگان. مأخذ: همان.



مأخذ:  گرگان.  مفتاح،  بناي  خانوم،  خورشيد  نقش  تصوير۱۳. 
همان.

با مشاهده اين نگاره در حالي که تصاويري از زن و ايزد 
بانو در پس زمينه آن ديده مي شود، «به نوعي، به ارتباط 
بين اين دو نقش به عنوان نمادي از باروري و زايش و 
آب هاي آسماني مي توان اشاره کرد» (گربران، ۱۳۷۷: ۱۲۸) 
و آن را يک بن مايه آييني و فولکلوريک جهاني مرتبط با 
آب، برکت، رستاخيز و آفرينش دانست (رستمي و باباجان 
تبار، ۱۳۹۷: ۳۳۱). زاويه ديد در اين نگاره نيمرخ است و 
به علت همپوشاني نقش با تصاوير موجود در پس زمينه، 
سبب ايجاد عمق در فضا شده است. از طرفي «بافت در 
بيشتر نگاره هاي تخيلي مشهود است و سطح قابل لمس 
را در برخي نگاره ها القا مي کند و تا حدي به زنده شدن 
اثر هنري مي افزايد و باعث جذابيت آن مي شود» (ذبيحي، 
۱۳۹۶: ۲۶). از اين رو به کار بردن اين مولفه بصري در 
تصوير مورد نظر براي جلب توجه بيشتر به نگاره هاي 
تخيلي در بنا عامدانه بوده است و موجب غنا بخشيدن به 
آن و واقعي نشان دادن نقش اژدها شده است. همچنين به 
اعتقاد لبرگ «ترکيب بندي مي تواند عنصري را سنگين يا 
سبک جلوه دهد و اين توهم را ايجاد نمايد که در حال پرواز 
يا جاري است» (لبرگ،۱۳۸۹: ۶۹). بر طبق اين جمله، اغلب 
نقوش اژدها در بناي مذکور فاقد خط زمين (افق) بوده و 
بصورت معلق قرار گرفته اند و همين امر حسي از سياليت 
و حرکت را متبادر مي کند که از طريق خطوط منحني و 
عناصر موجود در زمينه اثر، ترکيبي متوازن و در عين  
حال نامتقارن را پديد آورده است (تصوير۱۶- ب). علاوه 
بر اين تمرکز هنرمند تصويرگر براي نشان دادن تهاجم و 
خشونت در قسمت صورت نقش بوده است که اين حس با 

حالت روان و حرکت ملايم بدن جانور تناقض دارد.
۲-۲- شير و خورشيد

 تنها نمونه موجود از نقش شير و خورشيد در بناهاي 
مي شود  يافت  حاج قاسمي  بناي  در  گرگان  منطقه  آييني 
(تصوير۱۷) که نمايانگر پيکره اي لميده با دم کشيده است 
بنا پنهان شده و نيم دايره  که سر حيوان زير شير سر 
خورشيد با هاله اي از پرتوهاي مثلثي شکل در پشت آن 
ديده مي شود (تصوير۱۷- الف). نقش شير در اين تصوير 
هنرمند  و  است  شده  اجرا  واقع گرايانه  و  ماهرانه  بسيار 
(با  آن،  پاهاي عضلاني  با  بدن  تناسبات  به  توجه  ضمن 
وجود حالت نشسته حيوان)، از قدرت خط و طراحي قوي 
به  بهره برده و صلابت حيوان را  نمايش نقش شير  در 
خوبي منتقل کرده است. با وجود سنگيني موجود در بدن 
ستبر شير، خطوط منحني نوعي حرکت و جنبش را به ذهن 
مخاطب متبادر مي کند (تصوير۱۷- ب). ترسيم بدن شير 
از نماي نيمرخ است و همپوشاني ميان نقش خورشيد با 
شير، سبب ايجاد عمق در تصوير شده است و هماهنگي 
ميان خطوط منحني به کار رفته در طراحي شير با اشکال 
هندسي نقش خورشيد، ترکيبي متوازن، نامتقارن و هماهنگ 

را پديد آورده است (تصوير۱۷- ج). 

و  بابل  قاجاري  آييني  بناهاي  تخيلي  نقوش  تطبيق 
گرگان از حيث مضمون و ارزش هاي بصري

دو  پژوهش،  اين  در  آمده  بدست  داده هاي  به  استناد  با   
دسته اطلاعات مبني بر ويژگي ها و وجوه تشابه و تفاوت 
مضمون ها و ارزش هاي بصري نقوش موجودات تخيلي 
بناهاي آييني عصر قاجار در مناطق بابل و گرگان، به شرح 

ذيل به دست آمده که به ترتيب عبارتند از:
۱- وجوه تشابه

۱-۱- استفاده از مضمون هاي اساطيري و افسانه اي
در بناهاي آييني هر دو منطقه، مضامين کلي در دو گروه 
اساطيري ( نقوش ملائک، ديو و خورشيدخانم) و افسانه اي 
اين  مي گيرند.  جاي  خورشيد)  و  شير  و  اژدها  (نقوش 
مضامين که با باورها و آداب و رسوم اقوام روابط نزديکي 
دارند، نسل به نسل تغييراتي کرده ولي بن مايه نقوش حفظ 
شده است «به عبارتي مي توان گفت که اين نقاشي ها که 
اکنون تنها به صورت تصويرهاي خيالي در منظر نظرها 
قرار دارند، بعد از عبور و گذر سال ها، از مفاهيم اوليه تهي 
شده و اکنون فقط به صورت نقشي در کنار ساير نقوش 
نشسته اند. نقشي که هنرمند نقاش بومي نيز از مفاهيم و 
بار معنايي آن غافل بوده و بدون آگاهي از مفاهيمي که 
آنها  ترسيم  به  دست  هستند،  آن  دربردارنده  نقوش  اين 
زده است» (رحيم زاده، ۱۳۸۸: ۹۵). اين تصاوير همواره 
در بين مردم بومي دو منطقه از جذابيت و گيرايي خاصي 
برخوردار بوده و بسيار مورد اقبال آنها قرار گرفته است. 

۱-۲- بهره گيري از فرم ها و خطوط منحني
بهره گيري از فرم ها و خطوط منحني از مشخصات نقوش 
دو منطقه است. خط منحني داراي چنان سياليت و رواني 
دروني است که در پهلو گرفتن با هر فرمي، مي تواند معناي 
رواني خاصي به آن طرح بدهد (فريد، ۱۳۹۰: ۱۶). در نقوش 
موجودات تخيلي - تلفيقي در دو منطقه مذکور، بهره گيري از 

  مطالعه تطبيقي موجودات تخيلي در 
نقاشي هاي بناهاي آييني عصر قاجار با 
تمرکز بر چهار بناي کبودکلا، کبرياکلا، 
چمازکلا و شياده در مازندران (بابل) و 
بناهاي خداوردي، پيرتکيه، مفتاح و حاج 
قاسمي در گلستان (گرگان) /٥-٢٣ 
مصطفي رستمي -   مريم شيخ زاده   
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خطوط و فرم هاي منحني سبب ايجاد حس حرکت و پويايي 
در تصاوير شده است که اغلب به عنوان خطوط دورگيري 
با ضخامت هاي متنوع و حتي در دل نگاره ها استفاده شده 
و منعطف بودنشان ايجاد حسي از چشم نواز بودن را در 

تمام تصاوير به ارمغان آورده است. 
۱-۳- عدم توجه به عمق و فضا و تنوع در زاويه ديد

همچنين فضاي موجود در پس زمينه نقوش تخيلي منطقه 
بابل و گرگان، به صورت دوبعدي و غيرواقعي ترسيم شده 
است و مخاطب شاهد فضاي خالي اي است که اسرارآميز 
بودن تصاوير را بيشتر نمايان مي کند و بر جنبه تخيلي 
همچنين عدم پس زمينه در تصاوير دو  نقوش مي افزايد. 
منطقه سبب شده است که نقوش فاقد جاذبه و در هوا معلق 
منطقه،  دو  نقش مايه هاي  اشتراکات  ديگر  از  شوند.  ديده 
بيشترين بهره گيري از زاويه روبرو در ترسيم نقوش است. 

با نگاهي خيره به سوي مقابل، شگردي  «تمام رخ نمايي 
است»  بيشتر شناخته شده  ابهت بخشيدن هر چه  براي 
(پاکباز، ۱۳۹۸: ۲۶). اين زاويه که همطراز با چشم مخاطب 
به تصوير کشيده شده، به درک بهتر و تحليل درست تر 
نگاره ها کمک شاياني کرده است. البته غير از سه نقش که 
با زاويه سه رخ به تصوير در آمده اند، بقيه نقوش از نماي 

روبه رو ترسيم شده است.

۲- وجوه تفاوت
۲-۱- تنوع نگرش در خلق نقوش

در نقوش منطقه بابل همواره تاکيد بر بيان ساده تصوير 
(نسبت به نقوش گرگان) است و استفاده خلاقانه از شيوه 
طراحي عاميانه با حفظ کيفيت بياني و همچنين ذوق فردي 
هنرمند و ذهنيت او در ترسيم نقوش، سبب ايجاد تصاويري 

تصوير۱۴. نقش اژدها، سقانفار کبرياکلا، بابل. مأخذ: همان.

تصوير۱۵. نقش شيروخورشيد، سقانفار کبودکلا، بابل. مأخذ: همان.



با خطوط بسيار ساده و روان، به همراه تلفيقي از نگرش 
از  بهره گيري  است. همچنين  هنرمند شده  و ذهني  عيني 
حداقل رنگ و عدم سايه پردازي و عدم رعايت در تناسبات 
واقعي، کمتر مورد توجه واقع شده است در صورتي که 
در نقوش منطقه گرگان، با ترسيم نقوشي عيني تر مواجه 
هستيم که با طراحي خشک و رسمي نسبت به نقوش منطقه 
بابل، ترسيم شده اند. همچنين تناسبات نزديک به واقعيت 
است و هنرمند تصويرگر با وسواس بيشتري به ترسيم 

نقوش پرداخته است. 

۲-۲- ماهيت نقوش 
به طور کلي به دليل طراحي ابتدايي و خام دستانه نقوش 
در منطقه بابل، و نوع نگرش هنرمند و مخاطبان، گونه اي 
از نقوش بيان تصويري با زباني متفاوت يافته اند. به عنوان 
مثال اگر به ديوهاي ترسيم شده در منطقه مازندران نگاهي 
بياندازيم و همان ديوها را با نقوش منطقه گرگان مقايسه 
کنيم، به سادگي در مي يابيم که هردو مرجع ديو هستند 
ولي شکل و لايه بيروني آنها در دو موقعيت متفاوت و با 
بياني مستقل به تصوير کشيده شده اند. به عبارتي مي توان 
گفت «با توجه به اينکه بسياري از اين نقوش به صورت 
نقاشي ديواري به تصوير کشيده مي شوند، بايد داراي اين 
قابليت باشند که خوانش تصويري آنها براي عموم مردم 
و با در نظر گرفتن فرهنگ مردم آن منطقه آسان باشد. اين 
نوع نقاشي ها يا تصويرسازي ها در غالب هنر عاميانه چنين 
تعريف مي شوند: (نجفي، ۱۳۹۷: ۶۵) تجلي ذوق و احساس 
عامي به صورت آثار هنري و در نهايت ساده انديشي هنري 
که بر بي پيرايگي و انديشه جمعي استوار است» (عناصري، 
۱۳۶۱: ۱۲۶). نقش ديو در منطقه بابل آن خشونت ذاتي که با 
ديدن ديو به بيننده انتقال مي شود، در اين تصاوير مشاهده 
نمي شود و برعکس در منطقه گرگان، نقش مذکور خشن تر 

نقوش  به  اين حس خشونت نسبت  ترسيم شده است و 
مازندران، کاملا مشهود است و به مخاطب القا مي شود. 
اين شيوه طراحي در نقش اژدها از منطقه بابل نيز قابل 
مشاهده است. در اين منطقه به دليل بهره گيري از خطوط 
منحني و عدم توجه به جزييات در صورت و فرم کلي بدن 
و همچنين بيان تصويري ابتدايي و ترسيم کودکانه دست ها 
و پاهاي حيوان، نوعي شوخ طبعي در اين نقش برخلاف 
که همين  آن مشاهده مي شد. در صورتي  ماهيت خشن 
تصوير در منطقه گرگان به دليل ترسيم دندان ها و دهان 
باز، حالت تهاجمي و خشونت در آن مشهود است. از طرفي 
نقوش ملائک در منطقه بابل هر کدام با مضمون خاصي 
(ملک صوراصرافيل، ملک حجاب و...) ترسيم شده اند و 
دلالت ضمني اين تصاوير اغلب با ذکر نام و القاب آنها در 
کنارشان آشکار مي شود. ترسيم فرم کلي بدن و دقت در 
ترسيم جزييات از ويژگي هايي است که اين نقوش را از 

تصوير۱۶. نقش اژدها، بناي خداوردي، گرگان. مأخذ: همان.

تصوير۱۷. نقش شيروخورشيد، بناي حاج قاسمي، گرگان. 
مأخذ: همان.
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فصلنامة علمي نگره

نقش مايه هاي ايزد بانو در منطقه گرگان متمايز کرده است. 
در منطقه نامبرده هنرمند تصويرگر تنها با بزرگتر کشيدن 
سر نسبت به بدن و هاله نور دور آن، تقدس را نشان داده 
است و به ديگر اجزاي بدن توجه چنداني نشان نداده است. 
بر خلاف منطقه مازندران که تمامي اجزاي بدن به عنوان 
(نقش  اينجا  در  کشيده شده اند.  اصلي  و  مرکزي  عنصر 
ايزدبانو در منطقه گرگان) با خلاصه گويي و ترسيم خطوط 
مقصود  صورت،  و  سر  از  قوي تر  طراحي  و  ضخيم تر 
خود را رسانده است. همچنين نقش شير و خورشيد به 

دليل ترسيم نگاره به صورت نيمه، ضمن القاي تخيلي و 
فراواقع گرايانه بودن نقش به مخاطب، نگارگر تلاشي در 
جهت ترسيم واقعيت و ماهيت ذاتي شير از طريق ترسيم 
يال ها و يا پاهاي عضلاني شير نکرده است. اما در منطقه 
گرگان نقش مذکور با صلابت و ابهت بيشتري ترسيم شده 
پاهاي  نمايش  در  دقت  و  بدن شير  تناسبات  به  توجه  و 
عضلاني حيوان، سبب ايجاد تصويري ملموس تر با واقعيت 
شده است و همين نوع طراحي به نشان دادن ماهيت ذاتي 

اين حيوان به بيننده کمک شاياني کرده است.

نتيجه 
نقوش موجود در بناهاي آييني دوره قاجار در منطقه بابل و گرگان، از حيث مضمون، به دو دسته 
اساطيري ملهم از مذهب و اساطيري ملهم از افسانه  تقسيم بندي مي شوند. اين نقوش ضمن بهره مندي 
از باورها و اعتقادات مردمان بومي هر منطقه، با وجود آنکه نسل به نسل تغييراتي کرده، ولي بن مايه 
نقوش حفظ شده است. و بعد از عبور از سالها، همچنان داراي جذابيت و گيرايي خاصي مي باشند. 
کاربرد  فرهنگي، در  از حيث روابط  يکديگر  بر  آنها  تأثير  و  دليل مجاورت دو منطقه  به  همچنين 
کيفيت هاي بصري با هم اشتراکاتي دارند که عيبارتند از: کاربرد پس زمينه خالي (که به القاي فضاي 
اسرارآميز کمک شاياني کرده است) و استفاده از خطوط منحني در ترسيم نقوش، (که توانسته در 
ايجاد فضاي صميمي تأثير زيادي بر مخاطبان خود داشته باشد) و از طرفي، تصويرسازي ساده 
و عاميانه که با بهره گيري از قلم روان در طراحي آزادانه خطوط، حس حرکت و تنوع بصري را 
به همراه دارد. همچنين اکثر نقوش از زاويه روبرو ترسيم شده است که به تحليل و درک بهتر از 
نگاره ها کمک کرده است. اما نکته مهمي که با تعمق در نقوش تخيلي منطقه بابل و گرگان قابل بررسي 
است، علاوه بر اينکه اغلب اين آثار هنر دست هنرمندان مکتب نديده است و به صورت عاميانه و عدم 
دانش و رعايت اصول آکادميک طراحي و رنگ گذاري شده اند، تنوع در نگرش هنرمندان بومي هر 
منطقه در خلق نقوش و ماهيت نقش ها است. به عبارتي در منطقه بابل تاکيد بر بيان ساده تصوير و 
استفاده خلاقانه از شيوه طراحي عاميانه و ذوق فردي و ذهني هنرمند، سبب خلق نقوشي با خطوط 
ساده و روان به همراه تلفيقي از نگرش عيني و ذهني هنرمند شده است (مانند نقش اژدها، ديو و 
شير و خورشيد). در صورتي که در منطقه گرگان نقوش بيشتر جنبه عيني و ملموس تر پيدا کرده و 
با طراحي خشک و بي محابا نسبت به نقوش منطقه بابل به چشم مي خورد. از طرفي به دليل طراحي 
ابتدايي و خام دستانه گونه اي از نقوش منطقه بابل، تصاوير با زباني متفاوت مشاهده مي شوند. به 
عبارتي، انتظاري که از ديدن نقوش اژدها و ديو بايد در مخاطب ايجاد شود (مانند خلق و خوي خشن 
و پليدي)، مشاهده نشده و حتي کاربرد خطوط منحني به جاي استفاده از خطوط شکسته، از حس 
خشونت اين موجودات کاسته و نوعي تضاد در ماهيت درنده خويي و فرم بدن آنها ديده مي شود. در 
حالي که نقوش مذکور در منطقه گرگان، به مراتب واقعي تر ترسيم شده و به سبب ترسيم مولفه هاي 
از قبيل دهان باز و دندان هاي تيز (در نقش اژدها) و بافت زمخت و نگاه خيره به  خشونت آميز 
مخاطب و حالتهاي غضب آلود چهره، سبب شده نقوش با نيروي منفي ظاهر شدند و حسي از خباثت 
ذاتي را آشکار کنند. مصداق همين امر در نقش شير و خورشيد از دو منطقه نيز ديده مي شود. به 
گونه اي که در منطقه بابل به دليل ترسيم نگاره به صورت نيمه، به القاي تخيلي بودن نقش کمک کرده 



و نشان مي دهد که هنرمند بومي در جهت ترسيم واقعيت و ماهيت ذاتي شير، تلاشي نکرده است 
در صورتي که در منطقه گرگان نقش مذکور، توجه به تناسبات بدن شير و نمايش پاهاي عضلاني 

حيوان، سبب ايجاد تصويري ملموس تر با واقعيت شده است.
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The paintings in religious buildings, which are a type of native, cultural and historical heritage in the 
architecture of Mazandaran and Golestan regions, were painted in the Qajar period. These paintings, 
which do not have a high visual quality, originate from the pure beliefs and thoughts of artists and 
common people, whose impact can be seen on the culture and literature of the people of this country. 
The purpose of this article is to conduct a comparative study of imaginary creatures in the paintings of 
Qajar period ritual buildings in Babol (Mazandaran province) and Gorgan (Golestan province) in terms 
of diversity and reading of form and content. Thus, this question is raised: what are the characteristics, 
similarities and differences of the imaginary creatures used in the paintings of the Qajar era religious 
buildings in the mentioned regions in terms of theme and visual values? Therefore, the number of ten 
samples of paintings from the religious monuments of Babol region and seven samples of paintings from 
Gorgan region have been selected and used as the basis of analysis. The research method is descriptive-
analytical, and information is collected by using library and field methods. The results of the research 
indicate that the imaginative motifs in the religious buildings of the two mentioned regions, due to the 
proximity of the two provinces and their influence on each other in terms of cultural relations, in the use 
of visual qualities such as the use of curved forms and lines, simple compositions, the use of mysterious 
space creation and drawing them in a two-dimensional way without volume and simple and popular 
imagery, have commonalities. However, in Babol,s Saqanfars, imaginative motifs represent the taste and 
creative mentality of the artist, who has drawn simple and unprofessional motifs with a fluent pen and 
free line design. On the other hand, in the Gorgan region, these motifs are drawn with a more realistic 
look, and paying attention to proportions has greatly contributed to the more objective aspect of the 
motifs. It is also noteworthy to mention that most of the motifs represent the frontal view which has 
further helped in achieving a better understanding and analyses of the paintings. But, the significant 
aspect which seems to require further studies after much thought on the imaginary motifs of the Babol 
and Gorgan regions, apart from the fact that the majority of these works of art have been created by 
self-taught artists and artisans and have been designed and colored in a folkloric manner far from the 
knowledge of academic rules and principles, is the variety in the local artists’ approach in each region 
in terms of creation of motifs and their nature. In other words, in Babol region, a simple expression of 
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the image and creative use of folkloric drawing as well as individual and mental taste of the artist have 
led to the creation of motifs with simple and fluid lines and a mixture of mental and realistic view by 
the artist (which can be observed in examples such as the motifs of dragon, Div (demon), and lion and 
sun). On the other hand, in Gorgan region, motifs represent a more objective and material aspect and a 
strong and rigid drawing in comparison to the motifs of Babol region. It may further be added that due 
to the primitive and unsophisticated drawing of a type of images in Babol region, Images based on a 
different language have come to view. On the whole, as evident in the motif of the lion and sun in both 
regions, in the Babol region, the partial depiction of the painting has enhanced the sense and impression 
of its imaginary nature and shows that the local artist has not tried to depict the reality and essential and 
inherent nature of lion, while in Gorgan region, the above-mentioned motif, represents an attention to 
the proportions of lion’s body and depiction of the animal’s muscular legs, which leads to creation of a 
more material and realistic image. 
Keywords: Ritual Buildings, Folk Art, Imaginary Creatures, Qajar Era, Golestan, Mazandaran
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